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جعفرقنات مثل شب زده ها ۲ شب تمام را با هراس و خوف 
توی خانه ماند. مثل کسی که جن دیده باشد، مدام کوچه 
را ســرک می کشــید و رفت وآمدها را با شک و وسواس 
وارسی می کرد. مالیخولیا افتاده بود به جانش و فکر اکبر 
دست برنمی داشت از مغزِ خســته و کوفته جعفر؛ اکبر را 
نصفه می دید. از کمر به بالا نزدیک رختخواب، بالای سر 
جعفر ظاهر می شــد، با جراحتی وسط ســینه. کلنگچه 
آبگیری را انداخته بود روی دوشش و می خندید. از سوراخ 
ســینه اش قُل قُلِ خون می جوشید. مثل فواره های وسط 

حوض قدیمی که آب را کم جان و تنبل قُل می زنند.
بعد متوجــه تکان خوردن چیزی می شــد. نیمه پایینی 
بدن اکبر آن طرف تر ایســتاده بود. با همان پیژامه گشاد 
کردی که خاک و فلاکــت از آن می بارید. دمپایی طلا به 
پا داشت و پاها بی اینکه به بدنی وصل باشند این پاوآن پا 
می کردنــد و دمپایی های طلا صــدا می دادند. کافی بود 
جعفر توی تاریکی سر از بالشــت بردارد تا دوتا نیمه اکبر 
و کلنگ و سوراخ توی ســینه اش همه باهم دود شوند و 

بروند توی هوا.
بعد از دو شــب خِفْت و خَفا، صبح سوم جعفرقنات رفت 
ســرگذر و جوانکی را با خودش آورد که سادگی و بلاهت 
از سرورویش می بارید؛ با چشم های ریز و لبخندی که از 
لبش محو نمی شد. از آن هایی که بود و نبودش توفیری به 
جان دنیا نداشت و راحت می شد سربه نیستش کرد. جعفر 
مثل ملک عذاب توی جمعیت کارگران چشــم گرداند و 
حتی یک آن چشمش افتاد به اکبر که با کلنگ روی دوش 
و زخم سینه آن وسط می خندید. بعد اکتفا کرد به همین 

جوانک بخت برگشته.
اســمش جواد بود. یک چکمه لاســتیکی مشــکی را از 
نزدیکی های قوزک پا با تیغ بریده بود و کفش کار درست 

کرده بود برای خودش.
سریع دست به کار شــدند. جعفر باید پاهای بدن را پیدا 
می کرد. در همان روز اول سه تونل افقی حفر کرد؛ هرکدام 
به یک ســو. آنقدر کند و کاوید که حــس کرد رگ های 
بدنش پر از خاک نم زده است. تمام روز خودش را از نفس 
انداخت و موقع تاریک شــدن هوا دســت خالی و خسته 

برگشت.
موقع خواب، باز اکبر و پاهایش بالای سرش بودند...

صبح، جعفر چاه را به سمت پایین ادامه داد. می خواست 
هفتاد ذرع را برساند به صد. دست هایش قوتِ حفر نداشت. 
از تک وتا افتــاده بود. با این همه تا عصــر که به عمق صد 
ذرعی رسید، اســتخوان بلند ران را پیدا کرد. گیوه هایی 
که در خاک پیدا شد طرح دست دوزِ بته جقه داشت و زیر 
نورِ کم سو می درخشید. زنجیری فلزی دید که زنگار چند 
قرن تا مغز فلز آن را خورده بــود. ضربه های آرام کلنگ 
سنگ شــکن* زنجیر را که پوک و خشک شده بود، پودر 
کرد. آدمی در قرن ها قبل با بدنی نصف شــده و زنجیری 
به پا که گنجینه ای را در آغوش گرفتــه... قصه غریبی را 
در بافت های مغز طاعونی جعفر بیــدار می کرد. یک باره 
صدای ناله ای از انتهای گلوی زمین آمد. مو به تن جعفر 
سیخ شد. خاک و سنگریزه شروع کرد به آوار شدن روی 
ســرش و فریادی که از آن بالا نزدیک و نزدیک تر می شد. 
خاک توده توده روی ســر جعفر می ریخت و حالا صدای 
تلپ تلپِ خــوردن چیزی به دیواره های چاه می رســید. 
ریه های جعفر از خاک سیاه می شد و سرفه های خشکی 
می کرد. چشــم هایش از نرمه های خاک می سوخت. بعد 
همه چیز با صدای خردشدن استخوان متوقف شد. جعفر، 
نفس بریده بود. آســتینش را گذاشته بود روی دهانش و 
نزدیک بود دل وروده اش را عُق بزند. چراغ قوه گوشی را به 
سمت بالا گرفت. چشم هایش تار می دید و پرده غلیظی 
از غبار گلــوی چاه را مه آلود می کــرد. کمی مکث کرد و 
چشم هایش را مالید. بالای سرش در نور کم جانِ گوشی، 
سایه ای به هم پیچیده را دید؛ شبیه به خفاشی غول پیکر. 
غبار که فروکش کرد بدن به هم گره خورده جواد را دید که 
مثل لقمه ای خشک در گلوی چاه گیر کرده بود. مفاصلش 
به طرز فجیعی تا خورده بودند و گردنش طوری شکسته و 
تابیده بود که درازتر به نظر می رسید. موقع سقوط مدام به 
دیواره چاه کوبیده می شد و هراستخوانی که در بدن داشت 
شکسته بود. بعد ناگهان سایه دیگری پدیدار شد که بالاتر 
از جواد می جنبید. صدای کوبش آمد. ســایه ای که بالاتر 
می جنبید با پا روی بدن مفلوک جواد می کوبید و یکباره 
جسد جواد، روی ســر جعفر آوار شد. جعفر تا به خودش 
بیاید و در آن تنگنای خفقان آور خودش را از زیر جســد 
بیرون بکشد، هیبت مردی را بالای سرش دید که از طناب 
آویزان است. گردن و کتفش از درد به زُق زُق افتاده بود و 
ستون فقراتش از درد خم می شد. سایه مرد از آن بالا آرام 
گفت: «هرچی هســت رو جمع کن و بذار تو سبد. وگرنه 
می کشــمت» چند متر بالاتر از جعفر توی تاریکی چاه 
تاب می خورد؛ ریسمانی فرستاد پایین، که سر آن سبدی 
حصیری بود. جعفر با تقلایی جانکاه تمام استخوان های پا 
و تکه های زنجیر زنگ زده را از زیر گوشت و استخوان جواد 
جمع کرد و توی سبد گذاشــت. گیوه ها، سبویی طلایی، 
یک خنجر کوچک با تیغه ای خمیــده و نیمچه عصایی 
زرین و مرصع، با نگین هایی که در نورِ مرده و غبارگرفته، 
زمردهایش با تلألویی سبز می درخشید. جعفر همه را توی 
سبد گذاشت. مرد ریسمان را آرام کشید بالا. گفت: «من 
می رم. بعد از چند دقیقه طنــاب رو برات میندازم پایین. 
برسی بالا کســی رو نمی بینی. دنبال چیزی هم نگرد» 
جعفر توی ســکوت صدای بالا رفتن آرام مرد و طناب را 

شنید. بعد منتظر ماند. سکوت محض بود.
استخوان های جعفر چندسال انتظار کشیدند و کم کم از 
گوشت و پوست خالی شدند. صدوده سال بعد، نسل های 
آینده، وقتی از فــرط بی آبی لایه های ســخت زمین را 
می کاویدند اســتخوان های جعفر را پیــدا کردند؛ آرام 
نشسته بود و کنار پایش اســتخوان های درهم و بی نظم 

دیده می شد.
پایان

*کلنگ سنگ شکن: اندازه و وزن آن تقریباً برابر با کلنگ 
آبگیر اســت با این تفاوت که دوسر اســت و از آن برای 

حفاری در قسمت های سنگی قنات استفاده می شود.
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ـــتوقیف محموله بزرگ حشیش در بلژیک ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ ـ ــــــــــــــ  ـ  ـ ـــــــــــــــ
بلژیک|   ایســنا|   مقامات بلژیــک از توقف 
بیش از۱۱ تن حشیش با ارزش تقریبی ۱۱۴ میلیون 
یورو در بازار عمده فروشی بروکســل پایتخت این 
کشور خبر دادند. دادســتان بروکسل اعلام کرد که 
یگان های ویژه پلیس فــدرال، موادمخدر را در یک 
کانتینر طی یک عملیات گسترده پیدا کردند. بیش 
از ۱۰۰شرکت در این بازار مستقر هستند که پلیس 
تاکنون ۶مظنون را بازداشــت کرده است. براساس 
آمارهای ارائه شــده، روزانه ۲۳هزار نفر در این بازار 
رفت و آمد دارند و مدیریت بازار توانایی بازرسی تمام 

کامیون ها را ندارد.   

ـــ عربستان سعودی مجازات شلاق را رسما لغو کرد ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ ـ ــــــــــــــ  ـ  ـ ـــــــــــــــ
عربستان|  ایلنا|  وزیــر دادگستری و رئیس 
شورای عالی دســتگاه قضا در عربستان سعودی طی 
حکمی به همه دادگاه های این کشور مجازات شلاق 
را لغو کرد. ولید بن محمد الصمعانی، وزیر دادگستری 
عربستان سعودی طی حکمی، مجازات شلاق را لغو و 
دستور جایگزینی پرداخت جریمه یا زندان و یا هر دو 
و همچنین استفاده از ســایر مجازات ها را صادر کرد. 
این تصمیم پس از بررسی های هیئت کل دادگاه عالی 
عربســتان درباره مجازات شلاق تعزیری و پیامدهای 
آن بر اساس مفاد ماده ۱۳نظام قضایی این کشور اتخاذ 

شده است.

ـــسقوط دومین جنگنده آمریکایی در یک هفته ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ ـ ــــــــــــــ  ـ  ـ ـــــــــــــــ
آمریکا|  آناتولی|   هنوز چند روز بیشتر از سقوط 
یک جنگنده ارتش آمریکا هنگام تمرین نگذشته بود که 
دومین جنگنده آمریکایی نیز سقوط کرد. این جنگنده 
اف-۳۵ که متعلق به اسکادران ۵۸ نیروی هوایی این 
کشور اســت در فلوریدا در نزدیکی یک پایگاه هوایی 
سقوط کرد. بنا بر گزارش های رسیده خلبان توانسته 
به سلامت و پیش از ســقوط از جنگنده خارج شود. 
مسئولان ارتش آمریکا در حالی از آغاز تحقیقات برای 
روشن شدن علت این ســانحه هوایی خبر داده اند که 
هنوز علت سقوط جنگنده اف-۲۲ که چند روز پیش 

سقوط کرده بود اعلام نشده است.   

اخبارجهان

مهدی قرآنی
  m.ghorani@shahraranews.ir

 بوی تعفن فضای باغ را برداشته بود و با هر 
نفس شُش هایت پر می شد از هوایی گندیده 
و مسموم. صاحب باغ به کارگرش از صبح 
گفته بود که پیگیر این بوی بد باشد و او هم 
به خاطر کار زیاد باغ نتوانسته بود رد بو را 
بگیرد. خورشید از وسط آسمان گذشته و 
میل به غروب شدن داشت. کلافه شده بود 
و هرکجای باغ که نفس می کشید همان 
تعفن به مشامش می رسید. صبح از باغ 
بیرون زده بود که چند نفر از روستاییان 
گفته بودند حتما سگی، چیزی تلف شده و 

به بو افتاده است.
بوی بد در کنار دیواری که نیم متر ارتفاع 
داشت و دورتادور یک زمین کشیده شده 
بود بیشتر می شد. زمین کشاورزی تقریبا 
نزدیک جاده بود. ساعت ۴ عصر را رد کرده 
بود که چشمش به پلاستیک سفید رنگی 
که چیزی داخلش پیچیده شده بود، افتاد. 
پلاستیک بین دیوار کوتاه و یک نیوجرسی 
(دیوار بتنی پیش ساخته که قابل حمل 

است) افتاده بود.
فکر می کرد که منبع بوی بد را پیدا کرده 
برای همین زود دست به کار شد و پلاستیک 
ندازه و شکل و ظاهر  را بیرون کشید. ا
پلاستیک به جثه سگ یا جانور دیگری 
نمی خورد. مرد نگهبان کنجکاو شده بود 

و می خواست از دل این پلاستیک سفید 
رنگ سر در بیاورد. گوشه ای از لبه های به 
هم پیچیده شده پلاستیک را باز کرد که 
ناگهان مثل برق گرفته ها از جایش پرید و 
به عقب جهید. باورش برایش سخت بود. 
چشمش هایش را با دست هایش مالید تا 
بتواند بهتر ببیند. درست بود جمجمه یک 
انسان لای پلاستیک پیچیده شده بود. 
پلاستیک را باز کرد که بقیه اسکلت هم 
نمایان شد. روی برخی از استخوان ها هنوز 

گوشت بود که خشک شده بود.
بوی تعفن همچنان می آمد اما عاملش این 
جسد متلاشی شده نبود. با تلفن همراهش 
پلیس را گرفت و موضوع را اطلاع داد و خیلی 
زود مأموران کلانتری کاظم آباد مشهد 
خودشان را به حدفاصل توس ۱۵۹-۱۵۷ 

رساندند.
خبر کشف جسد در بیسیم پلیس پیچید 
قاضی  به  موضوع  که  نکشید  طولی  و 
احمدی نژاد، بازپرس جنایی دادسرای 
مشهد هم اعلام شد. ساعت ۶ عصر دوشنبه 
را نشان می داد که خودروهای قاضی قتل و 
پلیس آگاهی آژیرکشان به قاب به هم ریخته 

این صحنه اضافه شدند.
 متوفی ۲۰ سال داشته است

پزشک سازمان پزشکی قانونی همان ابتدا به 
سراغ جسد رفت و بعد از یک بررسی کوتاه 
به قاضی احمدی نژاد گفت که استخوان ها به 
لحاظ شکل و اندازه به پسری حدودا بیست 

ساله می خورند و تقریبا یک ماه هم از مرگ 
او می گذرد. روی جسد ولی مقدار زیادی 
آهک به چشم می خورد که روی استخوان ها 

خشک شده بود.
پلیس آگاهی هم بعد از یک ساعت جست وجو 
در زمین های اطراف چیزی به دست نیاورد. 
آهک خشک شده، گل آلود بودن جسد و 
پلاستیک پیچ شدنش گویای حقیقتی هولناک 
بود که قاضی احمدی نژاد بیان کرد احتمالا 

متوفی به قتل رسیده و فرد یا افرادی ابتدا او را 
دفن کرده و رویش آهک ریخته و پس از مدتی 
آن را از خاک بیرون کشیده اند، چرا که گل 
و آهک به جا مانده بر روی استخوان ها این 

فرضیه را قوت می بخشد.
جسد برای بررسی بیشتر و شناسایی هویت 
اصلی در اختیار پزشکی قانونی قرار گرفت 
و تحقیقات پرونده نیز با دستور بازپرس 
ویژه قتل عمد دادسرای عمومی و انقلاب 

ناحیه دو مشهد بر عهده تیم اداره ویژه جرائم 
جنایی پلیس آگاهی گذاشته شد.

بررسی فهرست فقدانی های پلیس آگاهی 
هم از دسته پیگیری های بعدی مجریان 
قانون بود که در روند تحقیقات این پرونده 
انجام شد اما مدرکی که نشان از هویت 
متوفی داشته باشد به دست  نیاورده است. 
به گفته بازپرس احمدی نژاد تحقیقات این 

پرونده تا روشن شدن ماجرا ادامه دارد.

دفن جنايت زير آهك
استخوان های پلاستیک پیچ شده یک انسان در بولوار توس مشهد پیدا شد
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موسایی - در یک خیابان تصادف شده است. پراید مشکی 
که از خیابان فرعی به اصلی وارد می شده و سمند نقره ای 
رنگ که در خیابان اصلی مستقیم به پیش می راند ساعت 
۱۱ صبح به هم خورده بودند. چراغ جلو سمت چپ پراید 

کاملا شکسته و گلگیر چپ جلو، خط وخش افتاده. ماشین 
سمند هم در سمت راست یک خط ممتد از در جلو تا در عقب 

می رسد. درِ جلویی کمی فرو رفتگی هم دارد.
هر دو راننده ادعا می کنند که حق دارند.

راننده پراید می گوید که ماشینش از فرعی توی خیابان اصلی 
که خلوت هم بوده پیچیده و ناگهان سمند بی فکر و سربه هوا 

به او زده. می گوید که مسیر مال خودش بوده است.
راننده ســمند ادعا دارد که در مســیر اصلــی راه خودش را 
مستقیم می رفته و پراید بدون احتیاط و بی اینکه توجه کند 

وارد خیابان شده و به او زده است.

حق تقدم با چه کسی است کدام ماشین مقصر است؟
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